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Abstract  
Informed by Henri Lefebvre’s “Production of Space” theory, this study aims to 
explore Khaqani’s representation of prison in his “Prison Poems” in the light of 
the perceived, imagined, and lived space dialectics. This research adopts a 
descriptive-analytical approach and employs library sources. The results of this 
study show that in the perceived space, the poet, informed by 
phenomenological and critical perspectives, reinterprets the material space of 
the prison by confronting the veil and recognising the implicit mechanisms of 
power; in the imagined space, echoing the prescriptive knowledge of the 
discourse of power, the poet, as the subject, adopts a forced understanding of 
the space, which reveals the power and role of other groups in Khaqani’s 
imprisonment; in the lived space, the poet, echoing an implicit resistance 
against the discourse of power, employs his imagination and poeticity to 
create a different space within the realm of possibilities, which has no material 
correlation with the real prison but only adds a utopian meaning. This study 
concludes that the material space of the prison, the imprisoned poet as an 
active subject, and the discourse of power affect the ambience of Khaqani’s 
“Prison Poems.”     
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Khaqani was a major Persian poet and prose writer of the twelfth century. He 
was born in Transcaucasia in the historical region known as Shirvan, where he 
served as an ode-writer for the Shirvanshahs. One can categorise some of his 
poems as prison literature. His “Prison Poems” are poems composed in 
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imprisonment. Among the many reasons for his imprisonment, one can 
highlight his conflicts with Sharvanshah. In addition to a vivid description of the 
gloomy and dismal space of the prison, Khaqani also criticises the political and 
societal factors which contributed to his imprisonment. The poet’s orientation 
in confronting the prison space creates a unique ambience informed by his 
dialectics. In this respect, Henri Lefebvre’s “production of space” theory 
creates a propitious platform for analysing Khaqani’s imagery and 
representation of prison.  
 
2. Methodology 
This research adopts a descriptive-analytical approach and employs library 
sources. This study incorporates Henri Lefebvre’s “production of space” and his 
aesthetics theory to analyse Khaqani’s “Prison Poems.” 
 
3. Theoretical Framework 
Informed by phenomenology and critical perspectives, Henri Lefebvre 
theorises his “production of space” in three dimensions: perceived space, 
imagined space, and lived space (Schmid, 1393 [2014]: 155).  
The spatial act is in accordance with the perceived space, which produces the 
material space. Echoing Merleau-Pontian Marxist and phenomenological 
views, Lefebvre argues that the spatial act is as tangible as the five senses, 
though depending on power structures. 
The representation of space is in the domain of imagined space and produces 
wisdom. In this respect, the produced knowledge and wisdom are in 
accordance with the discourse of power. This space is the domain of those who 
selfishly influence space in the mind. Lefebvre, on the other hand, highlights 
the generality and universality aspects of power (Lefebvre, 1395 [2016]: 118). 
Therefore, those groups with unrestrained access to power affect the 
representation of space.  
The representational spaces correlate with the lived space and the production 
of meaning. In this respect, poeticity and horizons of imagination fabricate new 
meanings for the space. The representational spaces are employed by artists 
who aspire to describe their own description of a utopia. In his literary 
theories, Lefebvre argues that the utopic aspect is the essence of any work of 
art (Lefebvre, 2019: 65). Additionally, these spaces, according to Butler, are 
places for resisting or undermining the authority of power (Butler, 1399 
[2020]: 72-73).    
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4. Discussion and Analysis 
4.1 The Perceived Space of the Prison 
The poet’s phenomenological and critical views are important. His agonising 
experiences in the prison, from a phenomenological perspective, lead to 
passive actions such as crying and weeping. The implements of torture, in his 
view, move beyond neutrality toward a dialectical active relation with his 
body, which, in turn, creates a unique ambience. His critical views, on the 
other hand, directly affect his understanding of the prison. His imagery is 
affected by the discourse of power. 
4.2 The Imagined Sapce of the Prison 
In the imagined space, echoing the prescriptive knowledge of the discourse of 
power, the poet, as the subject, adopts a forced understanding of the space. 
Informed by his belief in predestination, Khaqani surrenders to the discourse 
of power. In other words, the poet, as the subject, submits to common beliefs 
and traditions, all of which reveal the power and the role of other groups in his 
imprisonment. 
4.3 The Lived Space of the Prison 
The poet, reflecting an implicit resistance against the discourse of power, 
employs his imagination and poeticity to create a different space within the 
realm of possibilities, which has no material correlation with the real prison 
but only adds a utopian meaning. 
 
5. Conclusion 
This study concludes that the poet’s worldview correlates with his description 
of the prison. These descriptions make a dialectical connection between the 
poet, as the subject, and the space of the prison. In this respect, the material 
space of the prison, the imprisoned poet as an active subject, and the 
discourse of power affect the ambience of Khaqani’s “Prison Poems.”     
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 های خاقانیبررسی فضای زندان در حبسیه

 براساس نظریۀ هانری لوفور

 
 *2منشهدی نیکم    1 ریبا حکیمیانف

 

 چکیده
ت که با هدف های خاقانی اسایی فضای زندان در حبسیهمسئلۀ اساسی در پژوهش حاضر، نحوۀ بازنم

شده براساس نظریۀ شده، فضای تصورشده، و فضای زیستگانۀ فضای ادراکشناخت رابطۀ دیالکیتک سه

ای است تحلیلی و بر مبنای اسناد کتابخانه -تولید فضای هانری لوفور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی

شده که مبتنی بر سنت پدیدارشناسی و دیدگاه انتقادی است، ر فضای ادراککه ددهد ها نشان میو یافته

شناساند. ز میشاعر با مواجهۀ تنانه به درک جدیدی از فضای مادی زندان رسیده، سازوکار پنهان قدرت را با

به  مثابه سوژهشده از سوی گفتمان قدرت است، شاعر بهدر فضای تصورشده که مبتنی بر دانش نهادینه

های مختلف به قدرت و رسد که حاصل اندیشۀ جبری است. همچنین دسترسی گروهاز فضا می شناختی

شده که مبتنی بر مقاومتی پنهان دربرابر گفتمان شود. در فضای زیستنقش آنها در حبس خاقانی آشکار می

گیری از تعابیر شاعرانه رهقدرت است، شاعر به کمک تخیّل خود و با  تکیه بر جهان ممکنات و همچنین با به

کند که نسبت مادی با فضای حقیقی زندان ندارد، بلکه صرفاً معنایی آرمانی به آن فضایی متفاوت خلق می

مثابه آن است فضای مادی زندان، گفتمان قدرت و شاعر زندانی بهکند. نتایج پژوهش حاکی از اضافه می

 های خاقانی نقش دارند.گیری فضای زندان در حبسیهسوژۀ کنشگر در شکل
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   همقدم -1

سرایان ب،رگ فارسیی در قیرن علی شروانی، متخلص به خاقانی، از قصیده بن الدین بدیلافضل

ا حاکمان دربار مراوده داشت، قصاید متعیددی را ششم است. او که به رسم شاعران آن دوران، ب

هیم در قصیاید خاقیانی، در موضوعات مختلف در دربار شروانشاهان سرود. یکی از موضیوعات م

حال شاعر از دو بیار حیبس او در ایین عصیر اسیت. دربیارۀ نامه است که شرححبسیه یا زندان

تیوان گفیت حیال میدارد. بااین های او اختلاف نظر وجوددوران حبس خاقانی و تعداد حبسیه

ریشیه در  عنوان یکیی از انیواا ادبیی مطیرح باشید،سرایی برای خاقانی بیش از آنکه بهحبسیه

 تۀ وی داشته است.تجربۀ زیس

 یک نهاد رسیمی همثابهای خاقانی مانند دیگر شاعران کلاسیک، مفهوم زندان بهدر حبسیه

نیست. درواقع این مفهیوم بیا ایین  ،جم و مدونّدر یک ساختار سیاسی و حقوقی منس دارریشه

گونه که خاقانی تجربه کیرده کارکرد، در دوران مدرن ایجاد شد و با مفهوم زندان کلاسیک، آن

های خاقیانی زنیدان بیشیتر شیبیه بیه ییک متفاوت است. بیه بییانی دیگیر، در حبسییه ،است

ا شواهد شیعری و بنیابر اعلاعیات روزن توصیف شده است. مطابق بچال، غار یا دیواری بیسیاه

های او و همچنین اسناد تاریخی، پژوهشگران علیل متعیددی را موجیب حیبس موجود در نامه

اند ازجمله دولتشاه سیمرقندی بیر آن اسیت کیه خاقیانی از  منوچهرشیاه ستهشاعر شروان دان

داد تیا نمیی استعفا خواست تا به خدمت فقرا و اهل سلوک بپردازد، اما پادشیاه اجیازۀ ع،یمیت

اجازۀ خاقان از شروان گریخت و به بیلقان رفت. گماشتگان پادشاه او را گرفتنید و آنکه شاعر بی

(. 09-11: 1331)دولتشیاه سیمرقندی،  مدت هفیت میاه محبیوس بیودبه درگاه آوردند و خاقانی به

 چشیمی آنیان را موجیب حیبس خاقیانیعبدالحسن نوایی نی، استبداد سیلاعین شیروان و تن 

علت مناعت عبعی که در او بیود از خیدمت بیه داند و معتقد است خاقانی پس از سفر حج، بهمی

ن بیرون رفت، ولیی گماشیتگان پادشیاه او را گرفتنید و بیه اجازۀ او از شروا پادشاه ملول شد و بی

ز مکیه، براون بر این باور است که خاقانی پس از بازگشیت ا(. 12و  0-1: 1321 )نوایی،زندان افکندند 

ای که بیدگویان بیه او نسیبت دادنید، سبب اعتماد به نفس، یا به تهمت جستجوی ممدوح تازهبه

 (.2/01: 1311)بیراون، شاه را رنجاند و به همین دلیل اسباب حبس او در قلعیۀ شیابران فیراهم شید 

بگمیارد،  دارد: وقتی پادشاه خواست شغلی به خاقانیفروزانفر به نقل از زکریای ق،وینی بیان می

ی اینکه او بیه ایین این موضوا را بر او تکلیف و تحمیل کرد و خاقانی آن را نپذیرفت، ناچار برا

 ،برخیی محققیان (.133: 1319)فروزانفیر، دان افکندند کیه نتیجیه نیداد شغل تن دهد، او را به زن
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ا آنجا کیه ایین دانند تالله صفا، از دیگر دلایل حبس خاقانی را سعایت بدگویان میازجمله ذبیح

بنیابراین (. 441/ 2: 1340)صیفا،  موضوا موجب نقار و کدورت گشت و کار شاعر به زندان کشیید

هایی که از شاعر شروان داشته او را حبس کیرده توان دریافت که نهاد قدرت بنابر نارضایتیمی

 رد.ارائه کمشخص و اسناد دلایل سخن این توان در تأیید نمیاست، هرچند 

عیدالتی حاکمیان وقیت و پس از حبس خاقانی، شیرای  آزاردهنیدۀ زنیدان، بی ورتهرصبه

اسیت تیا از رهگیذر آن شیاعر از چینی دشمنان و گاه دوستان او امکانی فیراهم کیرده دسیسه

وضعیت نامطلوب خود در فضای زندان شروانشاهان انتقیاد کنید. آنچیه در ایین انتقادهیا حیائ، 

توان گفیت یکیی از مقیولات این فضا است. از همین روی می اهمیت است نوا مواجهۀ شاعر با

های خاقانی، نوا بازنمایی و تصویرسازی شاعر از فضیای زنیدان اسیت کیه تأمل در حبسیهقابل

 بررسی کرد.  2هانری لوفور 1توان ابعاد گوناگون آن را براساس نظریۀ تولید فضامی

ی اسیت کیه در پیونید بیا رویکردهیای مفهوم فضا یکی از مباحث مهم در حوزۀ علوم انسان

ای فلسیفی دارد گرفته از فضا که بیشتر وجهیهرار گرفته است. در تعاریف صورتای قرشتهمیان

های شیناختی و ذهنیی و همچنیین بودن هاییدگر اسیت، سیویه -جهان -أثر از مفهوم درو مت

کالبدی صرف است.  های جسمانی اهمیت دارد. در این تعریف، فضا فراتر از وضعیتکنشبرهم

گرفته در ایین شود. در عمدۀ تعاریف صورتغالباً این مفهوم در تقابل با مفهوم مکان تعریف می

ضا از دو نظر در مقابل مکان قرار دارد؛ یکی وجهیۀ ارزشیی، ارتبیاعی و معنیایی آن و دیدگاه، ف

، صرفاً فضیای دیگر جایگاه سوژه در آن است. بر همین اساس، هنگامی که سخن از مکان است

کالبدی آن مدّ نظر است، اما هنگامی که سخن از فضا است، تعاملات پیچیدۀ میان آن کالبید و 

های منتشر در مکان یادشیده نیی، اهمییت دارد. ها و نگرشد و ارزشارتباعات اجتماعی و قواع

کیان، تفاوت مهم دیگر مکان و فضا، موقعیت سوژۀ کنشگر است. با این توضیح کیه در مقولیۀ م

چیی، از منظیر و گییرد، امیا در مقولیۀ فضیا، همیهها میدنظر قیرار میچی، مستقل از سوژههمه

به تعبییری دیگیر، مکیان (. 192: 1309)غلامرضا کاشی،  ها موردتوجه استترجیحات حسی سوژه

شود، فق  جا و مکانی صرف است. اما فضا فقی  واجید ییک بدون معنایی که به آن اعلاق می

بخشد، بلکه یک فضای خاص در معیر  و فق  یک گروه نیست که به آن معنا میمعنا نیست 

کنید. خاص بیر آن اعیلاق مییک معنایی تأویل و معنابخشی چند گروه اجتماعی است که هر

                                                           
1. The Production Of Space 

2. Henri Lefebvre 
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هیا سیازندگان توانند صاحبان قدرت و یا عامۀ میردم باشیند. درواقیع ایین گروهها میاین گروه

 (.112: همان)اصلی فضا هستند 

هرچند نظریۀ تولید فضای لوفور بیشتر به حوزۀ شهر و شهرسازی اختصیاص یافتیه اسیت، 

های مارکسیسیتی و فلسیفۀ ای دییدگاهحال نباید فراموش کرد که پشتوانۀ چنیین نظرییهبااین

پدیدارشناختی است که او همواره به آنها پایبند بوده است. درواقع لوفور بین لحظۀ تولید فضیا 

کند. او همیین رویکیرد را در ای دیالکتیک برقرار میدر آن فضا حضور دارد رابطهای که و سوژه

سوژه اهمیت داده و  همثابجایگاه هنرمند به چنانکه بههای ادبی خود نی، داشته است، آننظریه

کند. او، فاعیل هایی را جذب میمعتقد است: آفرینشگر اثر هنری از محی  خود شناخت و داده

لی نیست که از پیش وجود داشته باشد و از عریق اثر خود را بیان کند، بلکه ایین است ولی فاع

دهد. فاعل در حرکت و روند شاعرانه به اثیر رتقا میآفرینش اثر است که او را به وضعیت فاعل ا

سیوژه و  همثابی. به این ترتیب در نظریۀ لوفیور، بیین شیاعر به(70: 2910)لوفیور،  بخشدشکل می

کند. بیه تعبییری دیگیر، او خلیق ای دیالکتیک برقرار  میبطهر آن حضور دارد، رامحیطی که د

ن دخییل هسیتند. مطیابق بیا ایین اصیل، داند که محی  و شیاعر در آاثر ادبی را فرایندی می

کند، جایگاه سیوژه، و وجیه توان گفت در این رویکرد جدید آنچه مفهوم فضا را برجسته میمی

است. بنابر این دیدگاه، شاکلۀ اصیلی پیژوهش حاضیر مبتنیی بیر ایین  آفرینندگی و تولید فضا

هایی های خاقانی براساس چه مؤلفهالات مهم شکل گرفته است که فضای زندان در حبسیهؤس

شکل گرفته است؟ گفتمان قدرت چه نقشی در تولید و بازنمایی این فضا دارد؟ و رابطیۀ شیاعر 

 گونه است؟عنوان سوژۀ کنشگر با فضای زندان چبه

 
 پیشینه تحقیق  -1-1

مفهوم زندان، یکی از مقولات مهم در تاریخ ادبیات فارسی است. این موضوا در شعر کلاسییک 
نامه یا حبسیه مطرح شده و با همین عنوان محمل پیژوهش محققیان قیرار گرفتیه با نام زندان
قولیه مفصیل ایین م، بیه سیرایی در ادب فارسییحبسیهدر کتاب  (1347)الله ظفری است. ولی

های ادب فارسی را مورد واکیاوی پرداخته و علاوه بر تعریف این ژانر و بیان پیشینۀ آن، حبسیه
عورکلی بیه ایین اند که در خلال آثیار خیود بیهحال پژوهشگرانی نی، بودهقرار داده است. بااین

زجملییه؛ انیید. اخاقییانی را بررسییی کرده همچییونمقولییه پرداختییه و حبسیییۀ شییاعران متعییدد 
در  (1314)کیوب ، عبدالحسیین زرینسیخن و سیخنوراندر کتیاب ( 1319) ال،مان فروزانفربدیع
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عور مشیخص به خارخار بند و زنداندر کتاب ( 1312)، و عباس ماهیار دیدار با کعبۀ جانکتاب 
اند بیا تکییه بیه های خاقیانی پرداختیه انید. در اغلیب ایین آثیار، محققیان کوشییدهبه حبسیه
 های خاقانی را برعرف کنند. های پیشین ابهامات حبسیهپژهش

های هیای دانشیگاهی، سیبک و شییوۀ تحقییق دربیارۀ حبسییهبا رواج و گسترش پژوهش
های عمدۀ اخییر توان گفت پژوهشهای صورت گرفته میخاقانی متحول شد. مطابق با بررسی

رقییه کیاردل ایلیواری  :های تطبیقیی اسیت ازجملیهبررسیی های سبکی و یامربوط به ویژگی
بررسییی و تحلیییل چنیید حبسیییه از خاقییانی و مسییعود سییعد برمبنییای »در مقالییۀ ( 1301)

هیای زبیانی و دو قصیده از خاقیانی و مسیعود سیعد را از نظیر تفاوت ،«شناسی توصیفیسبک
 نیا وبررسی قیرار داده اسیت. مصیطفوی بلاغی و فکری و باتوجه به مضمون مشترک آنها مورد

اسیتعاره در حبسییات خاقیانی و  -مقایسیۀ عناصیر بلاغیی»در مقالیۀ  (1311)لوئی دانیا جباری
اند کیه وجیوه با بررسی تطبیقی حبسیات خاقانی و ابوفراس بیه ایین نتیجیه رسییده« ابوفراس

ویژه استعاره و تشیبیه شیبیه بیه هیم هسیتند. آذیین حسین اشتراک شاعر در عناصر بیانی، به
، شیکایات خاقیانی را کیه نقد و بررسی شکایات در دییوان خاقیانیامۀ ندر پایان( 1301)یوسفی 

شامل موارد متعدد ازجمله، شکایت از خود، خانواده، جامعه، حکومت، رقیبان و مسائلی از ایین 
 های او نی، نمود دارد. شود را بررسی کرده است که برخی از این شکایات در حبسیهدست می
توجه پژوهشگران قرار  ای نظری موردمقوله همثابهوم فضا بهدیگر، در دوران اخیر مفازسوی

ای مشخص مورد واکاوی قیرار دهنید. گرفت و محققان کوشیدند این مفهوم را مبتنی بر نظریه
عنوان ای ویییژه، بییهای خییاص در حییوزهمنییدی از نظریییههییایی بییه دلیییل بهرهچنییین پژوهش

ها، نظریۀ تولید فضای لوفیور جملۀ این نظریهای حائ، اهمیت هستند. ازرشتههای میانپژوهش
جلاییر  .های ادبی مورد استفاده قیرار گرفتیه اسیتعنوان اب،اری کاربردی در تحلیلاست که به

« شناسانۀ اشعار محمدتقی بهار برمبنای نظرییۀ هیانری لوفیوربررسی جامعه»در مقالۀ  (1792)
ای ذهنی، فضای اجتماعی و تخییل بیا براساس نظریات لوفور، بین فضای فی،یکی، عبیعت، فض

در مقالیۀ  (1792)نیژاد نژاد و کوثر درزیارهای حسی ارتباط برقرار کرده است. انسیه درزیپدید
فضیا « احمیدفضا، عناصری پویا و چندوجهی: خوانش لوفوری رمان نفرین زمین اثر جلال آل»

شیود بررسیی بیازخوانی می ای چندوجهی که شخصیت دارد و دچار تغیییر وعنوان مقولهرا به
های فضیا، فضیاهای با کاربست مفاهیم بازنمایی خوددر مقالۀ  (1304)سخنور  واند. رجبی کرده

 پردازد. بازنمایی و پرکتیس فضایی به بررسی رابطۀ تولید فضا و کنشگران می
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ای ههایی که مبتنی بر نظریۀ تولید فضای لوفور است، محققان به دییدگاهدر اغلب پژوهش
گونیه کیه شایسیته اسیت سیسیتی توجیه دارنید، و آنلوفور در باب شیهر و رویکردهیای مارک

شناسیانۀ رسید دییدگاه زیباییآنکه بیه نظیر میهای ادبی چندان مطرح نشده است. حالجنبه
شیناختی های زیباییپردازی که متأثر از جیورج لوکیاب بیوده و بیه جنبیهعنوان نظریهلوفور به

هیایی دربیارۀ درن داشته، مغفول واقع شده اسیت. درواقیع لوفیور در کتیاب  ادبیات هم توجه
نیوعی بیا نظرییۀ های فلسفی و انتقادی خیود کیه بیه، به پشتوانۀ دیدگاه(2910) شناسیزیبایی

توان با تلفیق ایین تولید فضا نی، همپوشانی دارد نگاهی تازه به ادبیات و متون ادبی دارد که می
 ت.کار گرفمتفاوتی در تحلیل متن ادبی بهها رویکرد دیدگاه

 

 چهارچوب نظری و روش تحقیق -2

در مقام فیلسوفی مارکسیست، نظریۀ تولید فضا را ازسویی متیأثر از ، (1001-1091) هانری لوفور

او ایین گرفتیه از سینت پدیدارشناسیی مطیرح کیرد. های انتقادی و از سویی دیگر الهاماندیشه

. ایین نامییدفضیا  دیتول یهالحظه و آن را کرد میتقس دهیتنیا فرایندِ درهمرا به سه بعُد  نظریه

سیو بیه ازییک ؛شیوندیم یگذاربه دو شکل نام اسیق نیو بر هم، نییتع وهیسه لحظه به دو ش

کننید، و اشیاره می 3«فضیاهای بازنمیایی»و  2«هیای فضیایبازنمای» ،1«عمل فضیایی»گانۀ سه

اشاره دارنید.  1«شدهفضای زیست»و  7«فضای تصورشده»، 7«شدهفضای درک»دیگر، به ازسوی

وجیوه شیود و فرآیندی تولیدی تلقیی می همثابفضا بهبندی، در این تقسیم(. 177: 1303)اشمید، 

که در پیوند بیا سیه بخیش نخسیت « شدهزیست»و  «تصورشده» ،«شدهفضای درک»گانۀ سه

انید. براسیاس ایین سیاختار دیالکتییک اهمیت های لوفوری حائ،عنوان مدل و روشهستند، به

ولید معرفت و تولید معنا قابیل شناسیایی اسیت. گانه، تولید فضا در سه سطح تولید مادی، تسه

شود که متیأثر از در تولید مادی، به بخش مادی و کالبدی فضا، و مواجهۀ تن با آن پرداخته می

معرفیت، دانیش فراگییر کیه براسیاس اندیشۀ انتقادی و سنت پدیدارشناسی اسیت. در تولیید 

                                                           
1. spatial practice 
2. representations of space 

3. spaces of representation 
4. Perceived space 

5. Conceived space 

6. Lived space 
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گیرد حائ، اهمیت است، و در تولید معنا، به جنبۀ هنیری و تخییل ای قدرت شکل میساختاره

 شود.هنرمندانه که با سازوکارهای مقاومت همراه است توجه می

 

 عمل فضایی  -2-1

میل  مفهوم عمل فضایی نخستین بخش از نظریۀ تولید فضای لوفور است کیه در آن مجمیوا ع

 -جهیان -رمنیدی( حیائ، اهمییت اسیت. دمارکسیستی و ادراک پدیدارشناسانه )تأکید بر بدن

کنیم بودن ما عرصیۀ پدییداری فضاسیت، قلمروییی کیه در آن فضیا، میا چی،هیا را ادراک میی

فضیای  (.11: 1792)جهیان،اد، زنیم )مارکسیسیتی( )پدیدارشناسی( و در آن دست بیه عمیل میی

تیوان آن را بیا حیواس و میپیذیر دارد کعمل فضایی است که وجهیی درشده مرتب  با ادراک

پنجگانه ادراک کرد. لوفور در این وجه، متأثر از اندیشۀ مرلوپیونتی، رابطیۀ دیالکیتیک بیدن بیا 

حال در این وجه، نگاه انتقیادی لوفیور نیی، کیه داند. بااینبیرون از خود را موجد تولید فضا می

 رکسیستی است، حائ، اهمیت است. او نوا ادراک و تعبیر میا از اشییار راهای مامتأثر از اندیشه

 داند. وابسته به ساختارهای گفتمانی می

 
 بازنمایی فضا -2-2

اسیت کیه فضیا را در ذهین و براسیاس  صیاحبان قیدرتیقلمرو بازنمایی فضا در دیدگاه لوفور، 
فضا به لحظیه  یبازنمای یابستگدهند. هدف در اینجا نشان دادن ویپرورش م ینیمع یایدئولوژ
کلمین فضیا دارد.  یاسییو س یابعیاد اجتمیاع دیدر تول یاص آن است که نقش مهمو بستر خ

 یفضا را مبنیا یانت،اع یفضا بازنمای دکنندگانیمادام که تولضمن بیان این موضوا تأکید دارد؛ 
 شیود.یاد میه ایجیزیست ۀو تجرب هااین فضا انیم میعظ یعمل خویش قرار دهند، ناگ،یر شکاف

بر همین اساس، بازنمایی فضا در پیونید بیا گفتمیانی اسیت کیه مناسیبات (. 111: 1301)کلمن، 
گانۀ لوفوری، در پیوند با بازنمیایی فضیا کنند. فضای تصورشده در مدل سهقدرت را تحمیل می

گویی از سیازمان قرار دارد. بل، در تبیین ارتباط فضا با قدرت بر این باور است که فضا همواره ال
)غلامرضیا کاشیی، که خواهان الگویی خاص از سوژۀ مطلیوب اسیت،  قدرت ساماندهی شده است

گیری دانیش و معرفتیی توجیه دارد کیه لوفور در وجه فضای تصورشده بیه شیکل(. 113: 1309
همچنین در این وجه، جنبۀ عمومی و همگانی قیدرت شود. توس  گفتمان قدرت رواج داده می

 یاماننید جبهیه لوفیورقیدرت از نظیر از اندیشۀ فوکو است نی، حیائ، اهمییت اسیت. که ملهم 
 )لوفیور،جا در فضیا هسیت جا حاضر است و همهبلکه همه ست،ییک نقشه ن یشده بر روتعریف
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های متعدد دسترسی آزاد به قیدرت بنابراین در این وجه، ازآنجایی که افراد و گروه (.111: 1307
 د. در بازنمایی فضا نقش مؤثری داشته باشنتوانند دارند، می

 

 فضاهای بازنمایی -2-3

 ،یاییییوتوپ یهیابرنامیه هیا،ها، نشانهشامل رم،گان یذهن یابداعات فضاهای بازنمایی از نظر لوفور،
 یرا بیرا یجدیید یهیااز این دست هستند که معناها ییا امکیان یو موارد یالیخ یاندازهاچشم

در این فضیا غالبیاً هنرمنیدان و فیلسیوفان  (.117: 1303 ،)ژلنیتسکنند می لیتخ یفضای کردارهای
ایین ها و نمادها و با کمک تخیل خود آن را توصیف کنند. به باور لوفور، وسیلۀ نشانهکوشند بهمی

دهید و از آن  ریییبه دنبال آن است تیا آن را تغ لیاست که تخ یاشدهتجربه ۀمنفعلان یفضا فضا
فضای زیسته مربوط بیه بخیش فضیاهای بازنمیایی  (.271: 1300از محمدی و اداک، نقل )به  خود کند

دیگر، باتلر معتقید اسیت ایین ازسویاست. این وجه به تولید معنا و قوۀ تخیل پیوند خورده است. 
انید ییا نمیودار اند که یا از میدان دید قیدرت گریختههاییهای مقاومت و ضدّ گفتمانفضاها مکان
توان چنین استدلال کرد که تجربیۀ زیسیته از دو بنابراین می .(43-42: 1300)باتلر،  ۀ آنندنفی سلط

شیاعر میرتب  اسیت و دیگیر  جهت حائ، اهمیت است؛ یکی اینکه این نوا فضا با تخیلّ هنرمنید/
 ای از مقاومت اوست. آنکه جلوه

 
 ها و بحثیافته -3

ان های خاقیانی مربیوط بیه دورامات در حبسیهعور که پیش از این گفته شد، یکی از ابههمان
دهیید کییه حییبس نخسییت خاقییانی در دوران بییاره توضیییح میحییبس او اسییت. ترکییی در اییین
ق. است، آن هنگام که شیاعر از سیفر عیراق بازگشیته بیود.  772منوچهرشاه و ظاهراً در سال 

، در 777ل و حیبس دوم بیه سیا ؛انیدمدت این حبس را بین هفت ماه تا یک سیال ذکیر کرده
ب پس از مرگ منوچهرشاه و حکومت کوتاه فریدون، پسیر منیوچهر اتفیاق فترت و آشودوران 

فروزانفر نی، بیا اسیتناد بیه  (.33- 32/ 1: 1301)افتاد که این حبس به مدت سه ماه عول کشید 
کنید و ضیمن تأییید حیبس اول نظر دیگران، سفرهای خاقانی و دلاییل حیبس او را ذکیر می

دوران منوچهرشاه، در مورد حبس دوم او در دوران این پادشاه تردید کیرده و بییان  خاقانی در
ن دیوان بر این است که منوچهر او را به زنیدان فرسیتاد نویسان و شارحیاتفاق تذکره»دارد: می

الدوله از بند برآمد و ع،یمت حج کرد، لیکن حبس وی به شیهادت اشیعارش و او به شفاعت ع،ّ
رو ن در زمیان اخسیتان واقیع گردیید. و ازایینتین و حج دوم بیالقطع والیقییپس از سفر نخس



 11 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...های خاقانیبررسی فضای زندان در حبسیه

 

صیواب  رسد و گویا فر  دوم یعنی حیبس وی بیه امیر اخسیتان بیهاشکالات بسیار به هم می
 (. 139: 1319)« تر استن،دیک
های خاقانی نی، بین شارحان و پژوهشگران اختلاف نظر وجیود دارد؛ ورد تعداد حبسیهمدر 
دانید ازجملیه های شیاعر را شیامل پینج قصییده می، حبسییهدیوان خاقانیدر مقدمۀ سجادی 

. : بیسیت و ییک(1303)خاقانی، که به آندرونیکوس اتحاف شده است « ترسائیه»قصیدۀ معروف به 
نی، قصیدۀ ترسائیه را  (1312)و ماهیار  (1314)کوب همچنین مینورسکی و به تبعیت از او زرین

ۀ هجدهم، قصیدۀ پنجیاه و سیوم و اما به دلایل متنی در دیوان خاقانی قصیددانند. حبسیه می
قصیدۀ نود و پنجم حبسیه هستند که دو قصیدۀ اول و آخر مربوط به حبس نخست و قصییدۀ 

فلک کژروتر است از خ  ترسا/ میرا »میانی مربوط به حبس دوم است. قصیدۀ ترسائیه با مطلع 
هر صبح پای صبر بیه دامین درآورم/ پرگیار عجی، »با مطلع و قصیده   «آسادارد مسلسل راهب
اند، صرفاً شکوه از روزگیار اسیت، که سجادی و دیگران حبسیه پنداشته «گرد دل و تن درآورم

رو در پیژوهش زایین. ا(37/ 1: 1301)ترکیی، نه اینکه ضرورتاً در فضای زندان سروده شیده باشید 
 گیرد. ی قرار میحاضر، سه قصیدۀ زیر از خاقانی مورد بررس

راحت از راه دل چنان برخاست/ کیه دل اکنیون ز بنید جیان »در قصیدۀ هجدهم با مطلع 
کند و در ایین شاعر در چهل و نه بیت وضعیت دردناک خود را در زندان توصیف می «برخاست

 گویید. او بیا نگیاهی جبرگرایانیهتوصیفات از انواا ادوات شکنجه مانند غل و زنجیر سیخن می
دیگر، بیرادران و رفیقیان ست که روزگار چنین تقدیری برای وی رقم زده است. ازسویقد امعت

 کند.قران را یاور خود خطاب میداند و در پایان خسرو صاحبرا عامل اسارت خود می
دلی که کار کند/ آب چشیم آتشیین نثیار غصه بر هر »شاعر در قصیدۀ پنجاه و سوم با مطلع 

کند. در این قصیده نی، او عامل اسیارت ن توصیف مییت خود را در زندادر هفده بیت موقع «کند
داند، تقدیری که اب،ار اسارت و شکنجه را بر پای او افکنیده اسیت. او در بیتیی از خود را تقدیر می

 کند. داند که دشمنان را نابود میخدا امید رهایی دارد و در بیت پایانی، مرگ را عاملی می
صبحدم چون کلهّ بندد آه دودآسای مین/ چیون شیفق در »پنجم با مطلع در قصیدۀ نود و 
، شاعر در شصت و پینج بییت موقعییت خیود را در حیبس «پیمای منخون نشیند چشم شب

کند. بخش ن میداند و او را نفریکند. او در اینجا نی، فلک را مسبب حبس خود میتوصیف می
رای  دردنیاک او در زنیدان اسیت و در ابییات عمدۀ این قصیده مربوط به توصیف خاقانی از شی

شیود، هایی که در زندان متحمیل میرغم رنجپردازد. درواقع شاعر علیخره میزیادی نی، به مفا
 داند.خود را برتر از دیگران می
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های شاعر از وضعیت خود در زندان، منجر به تولید فضای خاصی شده کیه مجموا توصیف
سیوژه و  همثابیای دیالکتییک بیین شیاعر بیهها رابطهاین توصیف حائ، اهمیت است. درواقع در

سو، فضای زندان باتوجه بیه توصییفاتی کیه شود. با این توضیح که ازیکفضای زندان برقرار می
ای دیگیر از ازی، جنبیهدیگیر خیود ایین فضاسیشیود و ازسیویدهد، بازتولید میشاعر ارائه می

کنید. میدل فضیایی لوفیوری است را بازنمیایی میعنوان کسی که در حبس شخصیت شاعر به
شده )امر دریافته(، امر تصورشده )امر پنداشته(، و امر زیسته است، که منبعیث شامل امر ادراک
توان برمبنیای است و می« های فضاییبازنمایی»و « بازنمایی فضا»، «عمل فضایی»از سه بحث 

ت و سوژۀ کنشگر که همان خاقیانی شیاعر آن رابطۀ دیالکتیک مکان مادی زندان، گفتمان قدر
 است را موردبررسی قرار داد.

 

 شدۀ زندانجه ادراکو -3-1

شده در نظرییۀ تولیید فضیای لوفیور متیأثر از ، وجه ادراکبرمبنای آنچه پیش از این گفته شد

دی است. در این وجه آنچه اهمییت دارد مواجهیۀ تین بیا سنت پدیدارشناسی و دیدگاهی انتقا

سوژه نی، اهمییت دارد. لوفیور در  همثابا است، اما در این رویارویی نگاه انتقادی شاعر، بههپدیده

این بخش از نظرات خود، به مفهوم دازاین هایدگر توجه دارد. درواقع این مفهوم به لوفیور ایین 

هایی بداند که همیواره خیود معیرو  و دهد که مناسبات فضایی را برساختۀ سوژهامکان را می

اختۀ آن هستند. ادراک سوژۀ لوفیور بیه بیدن گیره خیورده اسیت. ایین سیوژه همیواره در برس

در  .(4: 1792)جهیان،اد، نگیرد اندازی خیاص بیه جهیان میموقعیتی مشخص قرار دارد و با چشم

هیای زندان حضیور دارد بیا توجیه بیه تحرکای که در سوژه همثابهای خاقانی، شاعر بهحبسیه

ی داخل زنیدان هاعورکلی مواجهۀ شاعر با پدیدهای از این فضا دارد. بههبدنمند خود درک یگان

 دهند.دیگر مجموا این ادراکات را شکل میهای تنانۀ او ازسویسو و کنشازیک

 

 های زندانمواجهۀ شاعر با پدیده -3-1-1

خیل آن های داهای حبسیات خاقانی، توصیف او از مواجهۀ تن با زندان و پدیدهیکی از شاخصه

اه کنید کیه از نگیاست. درواقع شاعر بیا چنیین توصییفی، فضیای خاصیی از زنیدان خلیق می

رابطۀ میان انسان و اشیا از دو جهیت پدیدارشناسانه حائ، اهمیت است. بنابر دیدگاه مرلوپونتی، 

من،لۀ عقل نیاب مجی،ا از اشییا را منتفیی خت خودمان بهحائ، اهمیت است؛ این رابطه، هم شنا
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ی که فاقد هرگونه خصوصیت انسانی اسیت صورت اعیان نابو هم مانع از تعریف اشیا به کندمی

جهان صرفاً اعییانی خنثیی نیسیتند کیه بیرای  راشیا». از نظر او، (11: 1301)مرلوپونتی، شود می

مان قرار گرفته باشند. هریک از آنها نماد یا یادآور نوا خاصیی از رفتیار اسیت تأمل ما در مقابل

از همیین روی (. 71)همیان: « انگی،نیدهیایی خوشیایند ییا ناخوشیایند را در میا برمیاکنشکه و

توان گفت در حبسییات خاقیانی، رابطیۀ دیالکیتیک اشییا و بیدن منجیر بیه خلیق فضیایی می

انی در زندان شروانشاهان با اشیائی شود که حاصل این رابطۀ خاص است. خاقفرد میمنحصربه

اند و تماس این اشیار با بدن شیاعر، واکنشیی اب،ار شکنجه شناخته شده همثابمواجه است که به

کند، بنابراین او در توصیف وضعیت ناخوشایند خود، از ایین اشییار نیه نامطلوب در او ایجاد می

 برد که در رنج او نقش مؤثری دارند.هایی نام میعنوان پدیدهعنوان اشیائی خنثی بلکه بهبه

میار،  همثابه تصویر کشیده شده است ارتباط زنجیر، بهسیات خاقانی مکرر باز مواردی که در حب

اژدها و س  دیوانه با بدن شاعر است. درواقع تصویر پای در زنجیر که تجربۀ خاقانی در زنیدان 

شکلی پدیدارشناسیانه در گذاشته است به شروانشاهان است به دلیل تأثیر دردناکی که بر شاعر

 ه است: شعر او انعکاس یافت
 ماژدهییییا بییییود خفتییییه بییییر پییییای

 

 نیتوانییستییییم آن زمییییان بییرخیاسیییت 
(19: 1303)خاقانی،   

 سیییوزش مییین چیییو میییاهی از تابیییه

 

ت اسیرخییب سیانهن ییین ار یم  ن دویزی 
(11)همان:   

نمی مار بین پیچیده بیر سیاق گیاآسیای   مار دیدی در گیا پیچان؟ کنون در غار غم  

(321)همان:   

اژدرهیای مین نجنبم ترسم آگه گرددزان            دامنم گشته خفته زیر  لقهن حبی  اژدها  

(321)همان:   

 سیییی  دیوانییییه شیییید مگییییر آهیییین

 

دینییک اریگیین فیییاق میسی هیمییه هیک   

(147)همان:   

عور که مشخص است تأثیر ناخوشایند زنجیر بر پای شاعر در زندان چنان اسیت کیه آن همان 

کنند. بیه بیند که او را تهدید میبلکه مانند موجوداتی خطرناک می را نه همچون شیئی فل،ی،

 ایگییرد کیه شیاعر تجربیهای شیکل میس  از زنجیر لحظه بیانی دیگر، استعارۀ مار، اژدها یا

عنوان بخشیی از بیدن و حسی با زنجیر در زندان را داشته است و در این رویارویی، معنای پا به

گونه که پیش از آن وجود داشیته اسیت دگرگیون یک شیر، آن هابمثهمچنین معنای زنجیر به
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ل دیگیری در شیعر او نماییان شود. همچنین بستن سن  بر پای شاعر در زندان، بیه اشیکامی

 ها نی، از تجربۀ حسی دردناک شاعر در زندان حکایت دارد: اند که این تصویرسازیشده
 خونین بیرانم تیا بیه کعیب آب از خویآتشین

 اشیک ز شید عتیابی خیارا ۀبر صدر جیب من

 

من یماپیسیاسنگی است بر پای زمینآک   

دامین خیارای مین زیر عطیف خارا  کوه   

(321)همان:   

تیوان اذعیان داشیت کیه شیده، میحال، مطابق با نظریۀ انتقادی لوفور دربیاب فضیای ادراکبااین

ضای زندان میؤثر اسیت. از ایین دیدگاه سیاسی و انتقادی شاعر نی، بر درک پدیدارشناسانۀ او از ف

تنهیا راه »گویید منظر دیدگاه فوکو دربارۀ ادراک پدیدارشناسانه از اشیا حائ، اهمیت اسیت. او می

گذرد. ما در فرایند ادراک، تجربیه و روییدادها و ساختارهای گفتمانی میدرک واقعیت، از گفتمان 

 (.41: 1301)میل،، « کنیمتفسیر می بندی ورا مطابق ساختارهایی که در دسترس ما هستند، رده

این دیدگاه، بسییاری از تصیویرهای شیاعرانه کیه خاقیانی از فضیای زنیدان صیورت داده،  بنابر

اب،ار قدرت، دلالیت بیر  همثابتصاویری هستند که علاوه بر مواجهۀ تن با اشیار تنبیهی زندان به

ای کیه شیاعر از یف اسیتعاریسلطۀ گفتمان قدرت در این فضا نیی، دارد. از همیین روی، توصی

 دهد، توصیفی است که دلالت بر تهدید و خطر دارد.عنوان اب،ار قدرت به دست میزنجیر به

ای از زنجیر است، دلالت پنهیان بیر حکومیت که استعاره« مار ضحاک»در ابیات زیر، تعبیر 

دسیت » ای دارد که مسبب حبس خاقانی و درنهایت عیذاب او شیده اسیت. همچنیین،ظالمانه

 دارد که مأمور حکومت است تا او را در مار ضحاکی اسیر کند: اشاره به زندانبانی« آهنگر
 مییییار ضییییحاک مانیییید بییییر پییییایم

 

برخاسیت گانیاییش  جیینیگ ژه ییم وز    

(11: 1303)خاقانی،   

 دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشیید

 

 گنج افریدون چه سود اندر دل دانای مین 
(321)همان:   

شیناختی نیدارد زندان، صرفاً جنبیۀ زیبایی تفاده از چنین تعابیری در توصیف اشیارِبنابراین اس 
توان تأثیر گفتمان قدرت بر نگاه شاعر که منجیر بیه درک پدیدارشناسیانۀ او از فضیای بلکه می

 زندان شده را ملاحظه کرد.
 
 واکنش تنانۀ شاعر در زندان -3-1-2

هیای او های داخل زندان دارد، برخی واکنشعر در برخورد با پدیدههایی که شابر واکنشاف،ون
دلیل حضور او در زندان است. لوفور اساسیاً بیدن را مکیان مقاومیت در درون گفتمیان صرفاً به
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بنییابراین (. Elden, 2004: 89)کنیید دانیید و آن را نقطییۀ ع،یمییت خییود تلقییی میقییدرت می
حیال بودگی اسیت، بااینکننیدۀ نیوعی تسیلیمتداعی های تنانۀ شاعر در زندان، هرچندواکنش
توان آنها را دال بر نوعی مقاومت منفعلانه دانست. در اغلب این تصاویر شیاعرانه، خاقیانی از می
 گوید که توأم با رنج و عذاب است.ای سخن میهای تنانهکنش

 گوید:کند و میاق میدر ابیات زیر، شاعر در بیان گریستن خود اغر
 

 خیییون افتیییادخیییاکی بیییه دسیییتدل 
 

)خاقیانی،  ستان برخاسیتاشیک خیونییین دیییت 

1303 :19)  

 آب شییییور از مییییژه چکییییید و ببسییییت
 

ستییییان بیرخییییاستزییییییر پیییایم  نییمییک   

(19)همان:   

 غصیییه بیییر هیییر دلیییی کیییه کیییار کنییید
 

 آب چییشییییییم آتییییییشین نیثییییییار کینییییید 
(143)همان:                                  

 ه بنیدد آه دودآسیای میندم چون کلّیصبح
 

پیمای  مینچون شفق در خون  نشیند  چشم شیب   

(329)همان:   

 پردگی شاعر نشان از وضعیت ناخوشایند او در زندان دارد:در بیت زیر نی،، رن 
 

 رنییی  روییییم فتیییاد بیییر دییییوار
 

 نیییام کهگیییل بیییه زعفیییران برخاسیییت 

 (11: )همان                                         

کشد که دلالت بر رنج اوسیت. درواقیع ری،ریی، در این بیت نی، آه کشیدن شاعر را به تصویر می
های او در در این بیت نشان از رنج تنانۀ شیاعر دارد و نمیودی از فضاسیازی« اج،ای من»بودن 

 زندان است:
 برگ خرماام که از من بادزن سازند خلیق

 

 مینباد سردم در لبست و ری،ری، اجی،ای  

 (322)همان:                                       

ای کیه خاقیانی دربیارۀ تیوان اذعیان داشیت در تصیاویر شیاعرانهباتوجه به آنچه گفته شد، می
شیناختی کیه دارد، ایین بیر جنبیۀ زیباییکنید علاوهوضعیت بیدنی خیود در زنیدان بییان می

نظر شیاعر در ایین موقعییت خیاص نقطه های تنانه بخشی از فضاسازی زندان است که ازکنش
 گر سازوکار گفتمان قدرت است.نوعی بیانشکل گرفته است و به
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 وجه تصورشدۀ زندان -3-2

وجه تصورشده در نظریۀ لوفور از دو جهت حائ، اهمیت است؛ ایین وجیه، نخسیت بیه شیناخت و 
اند. و دیگر آنکیه در ایین ذیرفتهعنوان یک امر عبیعی پتصوری از فضا اشاره دارد که افراد آن را به

 گیری فضا درخور توجه است. فتمان قدرت و تأثیر آن بر شکلوجه دسترسی عمومی به گ
لوفور معتقد است بخشی از فرایند تولید فضا، مربوط به تصیور و شیناخت افیراد از فضیا اسیت،    
اختی کیاملاً عبیعیی و ای که در نظر آنها، شناخت خاصی که آنها از ییک فضیا دارنید شینگونهبه

ای سیاسیی دارد کیه شده است، اما حقیقت آن است که بدیهی بودن این شناخت، جنبیهپذیرفته
فوکو در روند رابطۀ دانش و قدرت آن را تبیین کیرده اسیت. از نظیر او، سیامان دانیش و معرفیت 

آنهیا  هایی است که یک فرهن  برای اندیشییدن دربیارۀ موضیوعاتی خیاص بیهشامل انواا روش
یشیدن، درواقع سیازوکار نهادهیای حیاکم بیرای کند. این شیوۀ انداصولی بدیهی تکیه می همثاببه

های خاصیی از های خاص، میردم بیه شییوهگوید که در دورهمطیع ساختن سوژه است. فوکو می
هیای خیاص و دلاییل خیاص ساختار دادن اندیشه درباب یک موضوا معین و تیدوین راه و روش

های . بخشی از وجیه تصورشیدۀ زنیدان در حبسییه(47: 1301)میل،، آورند یشیدن روی میبرای اند
ای اشیاره دارد کیه میرتب  بیا دانشیی فراگییر اسیت کیه خاقانی به آن بخش از فضای تولیدشده

ها ازسیوی گفتمیان قیدرت گفتمان حاکم آن را رواج داده است. به بیان دیگر، رواج ایین اندیشیه
-دان اسیر است تحیتای که در زنعنوان سوژهر به آن شده و درنهایت شاعر بهموجب تثبیت و باو

 گردد.کند که منجر به تسلیم او میتأثیر این عقاید، فضایی از زندان در ذهن خود خلق می
 
 جبرگرایی به مثابۀ دانش فراگیر -3-2-1

حقیقیت و  همثابیبه ها، کیهباور و اندیشۀ جبری و عقیده به تأثیر گردش فلک در تقدیر انسیان
عنیوان موضیوعی در جهیت توجییه و تطهییر هایی خاص رواج دارد، بهفرهنگی مسل  در دوره

گفتمان قدرت حائ، اهمیت است. این تفکر که ریشیه در عقایید دینیی دارد، ازسیوی گفتمیان 
های مطلیوب، مطییع خیود عنیوان سیوژهشود تا از عریق آن، مردم را بیهقدرت بس  داده می

ی که غالبیاً منیافع آنهیا را تهدیید شود افراد در مواجهه با امورد. رواج این تفکر باعث میگردان
کند، سکوت کرده و آن را به امیوری میاورایی نسیبت دهنید کیه نشیان از حقیقیت دارد و می

دانید. هایی را در بازنمایی فضا حائ، اهمیت میدرنهایت تسلیم شوند. لوفور وجود چنین اندیشه
تأثیر تعریف نیچه از حقیقت است. نیچیه ن بخش از نظریۀ خود در باب تولید فضا تحتاو در ای

ی دارنید کیه آدمییان آن را از ییاد اهای ارزشییعقیده دارد که حقیقت و صدق، ریشه در نظام
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آوری زندگی ابیداا کیرده اسیت، امیا در هایی هستند که بشر برای تاباند. حقایق استعارهبرده
های خاقیانی نیی،، سییهبنیابراین در حب (.31: 1792)جهیان،اد، پیوند خورده اسیت  بنیاد به قدرت

است، اما درواقع  های جبرگرایانه درحکم نوعی حقیقت است که خاقانی آن را باور کردهاندیشه
کند. از همین روی، شاعر در میوارد متعیدد علیت حیبس این اندیشه منافع قدرت را تأمین می

سازوکار نهادهای حکیومتی تلقیی کنید، آن را ناشیی از گیردش افیلاک و  خود را بیش از آنکه
داند. به بیانی دیگر، جایگاه قضاوقدر در این اندیشه، از نظر قیدرت و های جبرگرایانه میاندیشه

 ارز جایگاه گفتمان سلطه است: تأثیرگذاری هم
 بیییر دل مییین کمیییان کشیییید فلیییک

 

 تاسیرخییب  وانیخیاست ز  رمییییت رزیل 
(19: 1303)خاقانی،        

 چیییرو گیییوئی دکیییان قصیییابی اسیییت

 

برخاسییت فشییانخییون تییی  سییر کیی،   
(11)همان:     

 هیییییابیییییر دو پیییییایم فلیییییک ز آهن

 

 دهیییان میییار کنییید چیییون هاحلقیییه 
 (143)همان:                                 

را  گسترش تفکر جبری در ساختارهای گفتمانی آنچنان است که شاعر در فضای زنیدان خیود 

شناسد. درواقیع او زنیدانی شیدن رفتی از این وضعیت نمیداند و راه برونمطیع این اندیشه می

ای ج، تسلیم دربرابر آن ندارد. این بیاور درمجمیوا دهد که چارهخود را به قضاوقدر نسبت می

گییرد، در یابد و تصورّی که از زندان در ذهین شیاعر شیکل میبه فضای کلی زندان تسریّ می

دهندۀ سلطۀ ایین اندیشیه بیر ذهین شیاعر سبت با تفکر جبرگرایانه قرار دارد. ابیات زیر نشانن

ای ج، تسلیم دربرابیر بیند که چارهای منقاد در برابر این فضا میسوژه همثاباست و او خود را به

بیه رد. به نظر می رسد این شکوه از گفتمان قدرت آنجا که نتوانسته آشکارا بییان شیود آن ندا

 فلک نسبت داده شده است.
 کنییییید هیهیییییات وفیییییا روزگیییییارم

 اسیییت نقشبیییی کعبتیییین فلیییک ایییین

 پییینج و ییییک برگرفیییت بیییاز فلیییک

 

 کنییید ه روزگیییاریبییی نیایییی روزگیییار 

 ندیکیی رون قمییایخییتیبییر دسیی همییه

 کنیید را دو یییک شییمار شییش دو کییه

 (143)همان:                                   

 رن  رنی رن  و بازیچه است کار گنبد نا

 

 

 چند جوشم ک، بروتم نگذرد صیفرای مین 

 (329)همان:                                  
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 دسترسی عمومی به گفتمان قدرت -3-2-2

مقولۀ دیگری که لوفور در وجه تصورّشده به آن توجه دارد، مربوط بیه دسترسیی قیدرت بیین 

تیأثر از اندیشیۀ فوکیو اسیت. از نظیر آحاد مردم است. چنانکه گفته شد این دیدگاه لوفور نی، م

گونه نیست که در مالکیت یک گروه باشد. قیدرت چرخد و اینقدرت در خلال جامعه میفوکو، 

دسیت بیهبیشتر شکلی از کنش یا رابطۀ بین مردم است کیه در هیر کینش و واکنشیی دسیت

های ا و نامیههفراگیری قدرت یکی از مقیولاتی اسیت کیه در حبسییه (.72: 1301)میل،،  شودمی

کیی از دلاییل ای اذعیان دارد کیه یگونیهها، خاقانی بهتأمل است. در اینگونه نوشتهخاقانی قابل

توزی کسیانی اسیت کیه هرچنید در رأس قیدرت نیسیتند، امیا در حبس او، حسادت یا کینیه

 ای دارنید. درکنندهگفتمان قدرت از چنان موقعیتی برخوردارند که در حبس شاعر نقش تعیین

 کند:گونه افراد را با القاب مختلف یاد میقصاید حبسیه، شاعر این
 بختییی مسییتم نخییورده پختییه و خییام شییما

 

 ک، شما خامان نه اکنون است استغنای مین 

 (323: 1303)خاقانی،                              

 سیرتان کارم چو خنثی مشکل استگرچه از زن

 

 ی منمردان خاعر عذرا ست از جانحامله 
 (327)همان:                                         

 فعیییلان نپیچیییانم عنیییاناز مصیییاف بولهیییب

 

 جای منلو م مأمنچون رکاب مصطفی شد  
 (327)همان:                                      

 گرچییییه خصییییمان ز رییییی  بیشییییترند

 

 ندیییییک اریسییییاکیخ گریمییی ه رایمیییییه 

 (147)همان:                                       

حال کسانی که در اسارت شاعر نقش دارند صرفاً دشمنان خاقانی نیسیتند، بلکیه او در بااین

کند که آنها نیی، در میاجرای حیبس شیدن او آمی، به دوستان و برادرانی اشاره میابیاتی گلایه

ییار و بیرادر او  تیر خیود رادخیل هستند. درواقع شیکوۀ خاقیانی از دشیمنانی اسیت کیه پیش

 خواندند و اکنون مسبب حبس او هستند:می
 ردمیبییمییهیی انیمیییگی دیهیییعکییییین

 ،رگییییییب انیمیییییغ دل خیییرد مییییرا

 تیییوزی بخیییتز کینیییه مییین خیییواری

 ای بیییییرادر بیییییلای یوسیییییف نیییییی،

 

 ان برخاسییتیمیییگ دیشیی دیهیییدعییییار ب 

 استیرخیییدان بردهییییخ انیییی،رگییب از

 تیسییایرخیبن ایربیییهیی،ان میییی،ییع از

 استیرخییییییب بیییییرادران قافیاز نییییی
 (12)همان:                                       
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بنابراین در وجه تصورشده، فضای زندان در شعر خاقانی به دو صورت بازنمایی شده اسیت. 

شیدۀ سو فضایی در ذهن شاعر خلق شده است که مطیابق بیا فرهنی  و اندیشیۀ نهادینهازیک

سب آن شاعر تسلیم شرای  موجود شده، و راه هرگونه اعتراضی بر خود جبرگرایانه است و برح

دیگر بیانگر کنشگری کسانی است که به زعم فوکو صاحب قدرت هستند داند، ازسویبسته می

 ای دارند.و به دلیل مناسباتی که با دستگاه سلطه دارند، در حبس خاقانی نقش عمده

 

 شدۀ زندانوجه زیست -3-3

شده در نظریۀ لوفور مربوط به حوزۀ تخیل اسیت. در ز این گفته شد، وجه زیستچنانکه پیش ا

ای که در فضای زندان حضیور دارد، بیا قیدرت تخییل و ابیداعات سوژه همثابشاعر بهاین وجه، 

کوشد تا امکانات فضیایی جدییدی زند و میذهنی خود در تولید معنایی تازه دست به عمل می

آفرینید کیه ضافه کند. درنتیجه او فضایی آرمانی و متعلقّ به خیود میرا به فضای فعلی زندان ا

کنید، نسبتی با واقعیت موجود ندارد. به بیان دیگر، این جنبه از فضای زندان که شاعر خلق می

شیهر اثیر دهد. لوفور درمیورد جنبیۀ آرمانشهر او را نشان میکاملاً جنبۀ خیالی دارد که آرمان

کنید. درواقیع در اثری سرزمینی است که اتوپیا در آن حکمفرمایی میادبی معتقد است چنین 

دهد. هنرمند با تخیلاتش کار کیرده، اتوپی جوهر وجودی آن را تشکیل میهر اثر هنری، وهلۀ 

او به ممکنات و ناممکنات اندیشیده، و دور و ن،دیک را دیده است. در چنین رونیدی او خیود را 

)لوفیور، کنید ۀ نگرش، درک و نوا زندگی دیگیری را پیشینهاد میاز بند واقعیت رهانیده و شیو

ای دیگر، شاعر با خلیق چنیین فضیایی، دربرابیر گفتمیان قیدرت کیه جنبیهازسوی(. 17: 2910

 ورزد.تحمیلی دارد مقاومت می

واسیطۀ بیدگویی عور که اشاره شد، بنابر منابع موجود و استنادات شعری، خاقیانی بههمان

تی که دربارۀ او منتشر شده، مورد غضب پادشاه وقت قیرار گرفتیه و محبیوس حاسدان و شایعا

یابید و درنهاییت کوشد ساحت خود را از گناه مبری کنید، تیوفیقی نمیچند میشود. او هرمی

دهد. تحلیل فضای زندان در وجیه شود و تن به زندان شروانشاهان میتسلیم گفتمان حاکم می

از زندان را نشان داد که نسیبتی بیا واقعییت بیرونیی داشیت و  شده و تصورّشده، فضاییادراک

شدۀ فضای زندان، فضیایی را تولیید کرد، اما وجه زیستسازوکارهای گفتمان قدرت را برملا می

کند که نسبتی با واقعیت ندارد و صرفاً کنشی منفعلانه است که محدود بیه حیوزۀ ذهین و می
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کوشد مفریّ بیابد تیا بیه آن پنیاه ببیرد، از ضایی میتخیلّ شاعر است. خاقانی در خلق چنین ف

 شود.م نوعی مقاومت تلقی میهمین روی تولید چنین فضایی در حک

 

 توسل به نفرین در فضای زیستۀ زندان -3-3-1

کوشید از فضیا خلیق شدۀ زنیدان مییکی از مقولاتی که خاقانی با کمک تخیلّ در وجه زیست

 کند. کنشی منفعلانه استفاده می همثابکه از آن به ای استهای شاعرانهکند، نفرین

عنیوان الگیویی از چنانکه پیش از این گفته شد، باور به گردش فلک و تأثیر آن بر تقدیر بیه

ارز با گفتمان سلطه در فضای اندیشه و شیعر شیاعر وجیود دارد، او کیه در فضیای قدرت و هم

نفرین شیاعرانه در مقابیل ایین عنصیر مقاومیت بیند، با زندان خود را تحت سلطۀ این نیرو می

ی تصورّشده، خاقانی با حقیقتی مواجیه اسیت کیه تأمل این است که در فضاکند. نکتۀ قابلمی

ریشه در بنیان قدرت دارد و بدین جهت درمقابل فلک و تقیدیر و فرهنی  قضیاوقدری تسیلیم 

صرفاً با کمک تخیّیل خیود شده که قلمروی خیال و هنر است، شاعر است، اما در فضای زیست

مقاومیت، صیرفاً  همثابیکند. بنابراین در این فضا، نفیرین فلیک بهدرمقابل این نیرو مقاومت می

گیری از صنعت تشخیص تأثیرگیذاری آن کنشی سلبی است و خاقانی با زبان شاعرانه و با بهره

 دهد:را نشان می
 تییییر بیییاران سیییحر دارم سیییپر چیییون نفکنییید

 آهینم پیالود و سیوختچون ریم گون کهاین خماهن

 

 گرگ خشن بارانی از غوغیای میناین کهن 

 شد سکاهن پوشیش از دود دل دروای مین

 (321: 1303)خاقانی،                       

 آه خاقیییییییییانی از فلیییییییییک زآنسیییییییییو

 اسیییییت ۀ فلیییییکهرچیییییه پنهیییییان پیییییرد

 

 دینییار کیم کییدان کیه چشیینییت چیرف 

 دیییینییار کییییکییآش یییییییانیییاقخییآه 

 (147)همان:                                  

دانید کیه موجیب در ابیات فوق، شاعر با کمک تخیلّ، آه و نفرین خیود را ماننید تییری می

شود و یا اینکه با اسیتفاده از صینعت حسین تعلییل، در بییانی شیاعرانه، تسلیم شدن فلک می

مچنین صیدای غیل و زنجییر در زنیدان را داند. او هکبودی آسمان را ناشی از تأثیر آه خود می

 داند که متأثر از آه اوست:چونان نالۀ الامانی می
 بییییل کییییه آهیییین ز آه میییین بگییییداخت

 

 تیییییاسییرخییب انییییین آواز الامیز آهییی 

 (11)همان:                                      
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بخشید، صیرفاً بنابراین تولید چنین فضایی، که معنایی مضاعف به فضای واقعیی زنیدان می

محدود و منحصر به ذهن شاعر است که با کمک قدرت تخیلّ خود و نمادهای شیاعرانه شیکل 

 گرفته است.

 
 پناه بردن به مظاهر دینی در فضای زیستۀ زندان -3-3-2

بر آه و نفرین، شاعر در مواردی نی، با توسل به مظاهر دینی همچیون خیدا، پیامبرخیدا و علاوه
کنیدوکاو واقعییت از دهد. به عقییدۀ لوفیور، قدرت حاکم مقاومت نشان می یاری آنها، درمقابل

تفکییک دهد تا توهمات را از ممکنات بازشناسی کرده و قابیلعریق تخیلّ به هنرمند اجازه می
ه شیاعر را بیه جهیان ممکنیات رهنمیون سازد. مذهب و اسطوره ازجمله میواردی هسیتند کی

ای ج، تسیلیم نیدارد، امیا شاعر در فضای حقیقی زندان چارهدرواقع  (.12: 2910)لوفور، سازد می
کنید بیه شدۀ زندان که فضایی است مختص بیه ذهین و تخیّیل او، تیلاش میدر فضای زیست

مظاهر دینی پناه ببرد تا در جهان ممکنات تسلیّ خیاعری حاصیل کنید. در بییت زییر، شیاعر 
 دی به حمایتشان ندارد:دهد که امیی قرار می«این و آن»را درمقابل « کردگار»

 کییییار او زییییین و آن نگییییردد نیییییک
 

 دییینییار کییردگییک کییییا نییارهییک 
 (147)همان:                                  

شیب و در خفیا دارد کیه فضیایی فیردی و ش را نیمه«یارب ییارب»او در بیتی دیگر، ذکر 
حال بیه شیکلی تهدیدگونیه د، بااینمختص به ذهن خود اوست و ارتباعی با فضای بیرونی ندار

امید تأثیرگذاری این ذکر درونی بر واقعیت را دارد و به همین دلیل در ادای ایین ذکیر، نیوعی 
 مقاومت وجود دارد:

 شیبنیم هیر ییاربییارب و روز هیر ۀغص
 

 های مینیارب شیبتا چه خواهد کرد یارب 
 (321)همان:                                        

« فعلانبولهیب»در ابیات زیر، شاعر دشیمنان و کسیانی را کیه موجیب حیبس او هسیتند، 
را پنیاه « رکیاب مصیطفی»و دشمنی با او هستند، و درمقابیل « مصاف»کند که در خطاب می
 داند:ای دیگر پیامبر را حامی خود میگونه داند. او در بیتی دیگر نی، بهخود می

 م عنییانیفعییلان نپیچانییهبیاز مصییاف بولیی
 الله کیه هسیتقاسم رحمت ابوالقاسم رسول

 
 

 جای منلو م مأمنچون رکاب مصطفی شد  
 ولای مینیدر ولای او خدیو عقل و جیان می

 (327)همان:                                    
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 مثابۀ مقاومت در فضای زیستۀ زندانمفاخره به -3-3-3

ر، درباری بودن او است. درواقع خاقیانی بیه دلییل یکی از نکات حائ، اهمیت دربارۀ خاقانیِ شاع
های مختلف سیاسی و حکیومتی حضور در دربار و سرودن قصایدی محکم و استوار به مناسبت

عنوان ممدوح دارد، در کسوت شاعری سیاسیی و همچنین مدایحی که در ستایش پادشاهان به
خورده است. همین موضوا در تجربیۀ قرار گرفته و ناگ،یر جایگاه و پایگاه ممتازی برای او رقم 

های زیادی شده و درنهایت بیا سیعایت بیدگویان و ها و حسادتزیستۀ شاعرانۀ او منشار رقابت
 رقیبان موجبات حبس او فراهم گردیده است. 

کی از دلایل پنهان حیبس شیاعر، جایگیاه والای شیاعری او در دربیار و در مییان بنابراین ی
ان برای حذف او از دربار و تصاحب جایگاه وی، او را در مظان اتهیام رقیبان است. درواقع حاسد

شوند. خاقانی با علم به این موضیوا، اندیشند و باعث حبس او میدهند و تمهیداتی میقرار می
کنید. هرچنید مفیاخره یکیی از پردازی خیود مفیاخره میدر ابیاتی از حبسیۀ خیود بیه سیخن

، امیا ایین مقولیه در بافیت حبسییات او صیرفاً جنبیۀ موضوعات مهم در دییوان خاقیانی اسیت
دهید خودستایشگری ندارد، بلکه به شکلی تلویحی ارتباط حبس و شاعرانگی شاعر را نشان می

برد. در ابیات زیر، شاعر بیا اسیتفاده از قیدرت تخییل شود تا شاعر به آن پناه بو گری،گاهی می
ه تشخیص، استعاره، تشبیه و مبالغه این وجیه گیری از صنایع ادبی مختلف ازجملخود و با بهره

 کند.آرمانی را برجسته می
 زر و گل به دست الا که خار پیای عقیل چیست
 

 پییرای مینصید خاری کی شود عقیل سیخن 

 (322: 1303)خاقانی،                             

 صید حصیار در کنیی بنیدم گیر کیه مشکم ۀناف
 گفیت د وها کیره را کیمخت رنگین سرزنشیناف

 ییت معنیی مراسیتآنافه گفتش یافه کم گیو ک
 رنگییی کییه پیییدای تییو از پنهییان بییه اسییتآینییه
 

 اف،ای منیب جانید عیرواز جوییسوی جان پ 
 نیییک بییدرنگی، نییداری صییورت زیبییای میین
 و اینییک اینییک حجییت گویییا دم بویییای میین

 یدای میینیفعلییم کییه پنهییانم بییه از پییکیمیییا

 (322)همان:                                          

 الملییک سییخن خاقییانیم کیی، گیینج نطییقمالییک
 

 مین  ایغییرّ ۀدخل صد خاقان بیود ییک نکتی 

 (   323)همان:                                      

 دست من جوزا و کلکیم حیوت و معنیی سینبله
 

 وت از جنیبش جیوزای مینیسنبله زاید ز حی 

 (327)همان:                                      

کند با استفاده شده، خاقانی با یادآوری جایگاه برتر خود در شعر، سعی میدر وجه زیست
از قدرت تخیّل، فضایی آرمانی و متفاوت از واقعیت خلق و تجربه کنید، تیا از رهگیذر آن بیر 
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ه های خود در زندان فائق آید. بنابراین مفاخرۀ شاعر در زندان در حکم تمهیدی است کیرنج
 شود. دهد و به مقاومتی پنهان ظاهر میاو را درمقابل گفتمان قدرت قرار می

 
 گیرینتیجه -4

یکی از موضوعات اساسی در شعر خاقانی حبسیه است که ریشه در تجربییات زیسیتۀ شیاعر 
در دوران حبس او در زندان شروانشاهان دارد. در این قصاید، شاعر از سویی ابعاد مختلفی از 

هید. های متفاوتی در این فضیا بیروز میدیگر واکنش سوی کند و ازان ترسیم میفضای زند
های خاقیانی و همچنیین بررسیی هدف پژوهش حاضر نوا بازنمایی فضای زندان در حبسیه

گییری از نظرییۀ تولیید سوژه در این فضا است. از همین روی بیا بهره همثابوضعیت شاعر، به
شناسیی کوشییده شید ابعیاد مختلیف ایین و در باب زیباییفضای لوفور و همچنین دیدگاه ا

 بازنمایی و همچنین رابطۀ دیالکتیک فضای زندان و ذهنیت شاعر مورد بررسی قرار بگیرد.
های مارکسیسیتی و پدیدارشیناختی اسیت، عنوان اندیشمندی که متأثر از نظریهلوفور به

و جید سیه وجیه ذهنیی، اجتمیاعی، تمامیتی یکپارچیه کیه وا همثابدر نظریۀ خود، فضا را به
کالبدی است، موردتوجه قرار داده است. بر همیین اسیاس، در رویکیرد اتخیاذ شیده در ایین 

های کردار فضایی، بازنمایی فضا، و فضاهای بازنمایی ابعاد مختلیف پژوهش و از رهگذر مؤلفه
 فضای زندان و نی، جایگاه سوژه در این فضا مورد واکاوی قرار گرفت. 

شیاعری  همثابیدهد که خاقانی بیههای پژوهش نشان میشده، یافتهانجام اس تحلیلبراس
بینی خاصی آن را توصیف کرده اسیت. نظر و با جهانکه فضای زندان را تجربه کرده، از نقطه

درواقع او تجربۀ تنانۀ خاصی در فضای زندان و در مواجهیه بیا ابی،ار شیکنجه دارد کیه ایین 
شود و این نظیر گریستن و آه کشیدن می ایهای منفعلانهجر به کنشهای دردناک منتجربه

مقوله از دیدگاه پدیدارشناختی حائ، اهمیت است؛ چراکه تعاملات بدنمند شاعر بیا زنیدان و 
-شیود و ازسیویگیری فضایی خاص از زندان میسو منجر به شکلاشیار موجود در آن ازیک

 دهد.تأثیر قرار میدیگر ادراک او را تحت
در بعدی دیگر که مربیوط بیه بازنمیایی فضیا اسیت، فضیای تولیدشیدۀ زنیدان متیأثر از 

ای سوژه همثابواسطۀ نهاد قدرت در ذهن شاعر بههایی است که بههای رایج و گفتماناندیشه
شده با ساختار قدرت پیوندی تنگاتنی  اجتماعی نهادینه شده و درنتیجه این فضای بازنمایی

ز جمله مقیولاتی اسیت کیه جنبیۀ خاصیی از فضیای جبری و باور به قضاوقدر ا دارد. اندیشۀ
شیدگی دربرابیر گفتمیان نوعی تسلیمدهد و چنین تصوری از فضا منجر بهزندان را شکل می
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ای منقیاد و مطییع سیوژه همثابیقدرت شده است. به بیانی دیگر، شاعر در این وجه از فضا به
 گیرد.قرار می ها و عقاید رایجدربرابر اندیشه

نیوعی سیازوکارهای قیدرت را بیرملا وجه فضاهای بازنمایی برخلاف دو بعد پیشین که به
کردند، بیشتر معطوف به تخیّلات شاعر است. خاقانی در این وجه از تولید فضا بیه مثابیۀ می
رفتی از وضعیت موجیود نیدارد. او بیا تکییه بیه شود که راه برونمی ای هنری برساختهسوژه

کوشید درمقابیل های دینیی، بیه شیکلی تلیویحی میه و توسیلمقولاتی نظیر نفرین، مفاخر
 گفتمان قدرت مقاومت کند، هرچند این مقاومت نی، کنشی منفعلانه است.  

های خاقانی براساس نظریۀ تولید فضای هیانری لوفیور در ایین پیژوهش، بررسی حبسیه
های کاربردی ی در زندان را نشان داد، ظرفیتشدگبراینکه ابعاد مختلف فضایی و سوژهعلاوه

های های معماری و شهرسازی بود، با تلفیق دیدگاهاین نظریه را که غالباً معطوف به پژوهش
 شناختی او در حوزۀ ادبیات آشکار کرد.زیبایی
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